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چرایی باستان‌شناسی خلیج‌فارس از دیدگاه ناسیونالیستی
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تاریخ دریافت: 1398/12/12
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چكیده
پتانسیل ذاتی که  به  با توجه  اخیر  باستان‌شناسی منطقه خلیج‌فارس در دهه‌های  از دانش  ابزاری  استفاده 

در سطح  منطقه خلیج‌فارس  قابل‌توجه  نظر داشت چالش سیاسی  با  لکین  است.  بوده  دارد، همواره مطرح 

جهانی و جایگاه باستان‌شناسی سیاسی از منظر ناسیونالیستی دولت‌های جنوبی این منطقه، واقف بودن بر 

اهمیت باستان‌شناسی سیاسی خلیج‌فارس می‌تواند از اهداف این تحقیق باشد. از این‌رو چرایی و چگونگی 

منافع باستان‌شناسی خلیج‌فارس جهت یاری راهبرد منافع کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. برای رسیدن 

نتیجه گویای آن  استفاده شده است.  با روکیردی تحلیلی  تاریخی«  از روش »توصیفی-  اهداف تحقیق  به 

نظرداشت  و  باستان‌شناسی  دانش  با  خلیج‌فارس  گذشته  فرهنگی  تحولات  روند  مطالعه  صورت  در  که  بود 

دیدگاه ژئوپلیتکیی با روکیردی »تاریخی- فرهنگی« و همچنین ساختارگرایانه با گرایش سیستماتیک، رشته 

باستان‌شناسی می‌تواند در جریانات سیاسی روز منطقه خلیج‌فارس و به‌تبع آن برای منافع ملی کشور مفید 

باشد.

واژگان کلیدی: ایران، خلیج‌فارس، باستان‌شناسی، سیاست، منافع.

* دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیر پژوهشکده علوم باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
** استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران. 
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مقدمه
اهداف  پیشبرد  در  آن  شواهد  و  داده‌ها  مدارک  به  توجه  با  باستان‌شناسی  دانش  پتانسیل 

فرهنگ خاص  به کی  نسبت  بزرگ‌بینی  و  ناسیونالیستی  به‌نظر می‌رسد. حس  ایدئال  سیاسیون 

و یا منافع منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای می‌تواند با تفکرات مکاتب باستان‌شناسی ازجمله »تاریخی – 

فرهنگی« همسو باشد. فعالیت‌های سیاسی باستان‌شناسی در جهت چشم‌اندازهای توسعه‌طلبانه 

در  باستان‌شناسی  مطالعات  جایگاه  تحقیق  این  درنتیجه  می‌گیرد.  انجام  ذی‌نفع  چالش‌انگیز  و 

حوزه شمالی خلیج‌فارس و تاثیرات آن بر منطقه مذکور را مدنظر دارد و اینکه تاثیرات این روند 

مطالعاتی چگونه می‌تواند در پیشبرد منافع ملی انجام پذیرد. در این ‌بین هدفی که این پژوهش 

در نظر دارد، واقف بودن بر اهمیت باستان‌شناسی سیاسی است. البته باید ذکر شود که مقصود از 

باستان‌شناسی سیاسی تفکرات افراطی خودبرتربینی نیست؛ بلکه تحقیقاتی در مسیر و راهبرد منافع 

با توجه به عدم مطالعات کافی از سوی باستان‌شناسان داخلی در حوزه  کشور است. در این‌باره 

شمالی خلیج‌فارس باید اذعان نمود، تا به‌حال امکان مطالعه روند تغییرات فرهنگی با روکیردی 

نوین باستان‌شناسی برای بهره‌برداری منافع ذی‌ربط کشور در منطقه خلیج‌فارس مهیا نشده است. 

تحقیقاتی چند صورت  در موضوع مذکور،  دیدگاهی سیاسی  با  باستان‌شناسی  با  رابطه  در  البته 

گرفته است. از‌جمله )ويلسون، ۱۳۴۸( در تالیف »خلیج‌فارس« به اهمیت استراتژيکي خلیج‌فارس 

برای محققین و باستان‌شناسان اشاره کرده است )مجید‌زاده، ۱۳۷۲(. فعالیت‌های باستان‌شناسان 

در خلیج‌فارس و بکار بردن نام مجعول »خلیج عربی« توسط برخی از باستان‌شناسان در تحقیقات 

پرداخته است )دارک، ۱۳۸۷(. در موضوعی مربوطه چنین استنباط میک‌ند که در دهه‌های اخیر 

روکیرد باستان‌شناسی سیاسی به‌عنوان کی ابزار مطرح می‌باشد )آجر‌لو، ۱۳۹۰(. طی کی مقاله‌ای 

به اهداف سیاسی در باستان‌شناسی ازجمله پدیده‌های سیاسی ناسیونالیسم و قوم‌گرایی می‌پردازد 

و درنهایت اینکه )Anderson, 1991( ناسیونالیسم را درهم‌تنیده‌ باستان‌شناسی معرفی میک‌ند. با 

این‌‌وجود گرچه پیرامون مسئله باستان‌شناسی خلیج‌فارس در حوزه جنوبی آن مطالعاتی انجام ‌شده؛ 
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ولی پژوهشی برای تایکد بر چگونگی ارتباط مطالعات باستان‌شناسی حوزه شمالی خلیج‌فارس با 

منافع کشور صورت نگرفته است. لذا ضرورت انجام این پژوهش با توجه به هدف ذکر شده در بالا 

تبیین می‌گردد. پژوهش موردنظر با ماهیت و روش توصیفی– تاریخی و روکیردی تحلیلی نخست به 

دیدگاه تئورکی باستان‌شناسی ناسیونالیستی به‌دلیل واقف شدن بر اهمیت آن برای منافع سیاسی 

برخی از دولت‌ها در جهان می‌پردازد. سپس به جهت نیل به هدف تحقیق و پاسخ به پرسش‌های 

مطرح ‌شده، ماهیت و اهداف باستان‌شناسی خلیج‌فارس را مورد مطالعه و واکاوی قرار می‌دهد.

کلیات در باستان‌شناسی ناسیونالیستی 
پدیده دخیل بودن سیاست در دانش باستان‌شناسی و شناخت علل به‌وجود آمدن این عمل، 

منشا  راستا  این  در  است.  آن  خواسته‌های  و  سیاست  از  تعریفی  ارایه  نیازمند  چیز  هر  از  قبل 

را  تاریخی  با گذشته  گذشته جویی بشر که گاها سعی در همسو ساختن سیاست‌های خویش 

داشته است در چیست؟ و منشا مزبور چه پیوندی با سیاست ناسیونالیستی خواهد داشت؟ جهت 

پاسخ به این پرسش‌ها و تبیین مسئله، نحوه نگرش انسان و دیدگاه او نسبت به جهان اطراف 

به‌عنوان کی پیش‌فرض قابل ‌مطالعه است. انسان هرگز قادر نیست به‌طور کاملا عینی و بدون 

هیچ‌گونه پیش‌فرضی جهان پیرامون را مشاهده نماید و بر آن اساس تعریفی ارایه دهد. درنتیجه 

سابقه و خاطره آدمی بر نحوه نگرش او اثر می‌گذارد و انسان آن چیزی را می‌بیند و می‌جوید 

که به‌دنبال آن است )Lawswell and Kaplan, 1950: 75(. نکته قابل‌توجه خاطره و گذشته‌ای 

می‌باشد که از نظر روانشناسی بر ذهن بشر نقش می‌بندد و مهمتر علم باستان‌شناسی است که در 

کشف گذشته و آفرینش آن برای انسان معاصر نقش اصلی را ایفا می‌نماید. پس با توجه به اینکه 

باستان‌شناسی با بررسی و مطالعه داده‌های فرهنگی به مطالعه گذشته انسان می‌پردازد و به‌عنوان 

کی ابزار در تبیین ایدئولوژی معاصر تاثیرگذار است، به‌نظر می‌رسد با سیاست ارتباط تنگاتنگی 

داشته باشد؛ چراکه مفهوم و تعریف از سیاست به‌صورت نسبی ارایه می‌شود. با این اوصاف به تعداد 
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ایدئولوژی‌ها می‌توان از سیاست تعریفی داد )رجایی، بی‌تا: 175(. حداقل این اهداف از ‌کیطرف 

برقراری نظم و از طرف دیگر کنترل قدرت‌طلبی و منازعه را دربر می‌گیرد )همان: 189(. در این 

‌بین نباید تاثیرات فرهنگی کی جامعه را در شکل‌گیری فرایند سیاسی آن جامعه از چشم پوشیده 

داشت؛ زیرا رواج برخی از مطالعات در چارچوب روانشناسی سیاسی که در بالا نیز به آن اشاره‌ 

شد، به این تصور می‌انجامد که سیاست کلان هر جامعه از ویژگی‌های غالب »روانی‌– فرهنگی« 

اعضای آن تاثیر می‌پذیرد )گل‌محمدی، 1386: 110(. باستان‌شناسی نیز به کیی از وظایف اصلی 

خویش همان شناخت فرهنگ گذشته بشر و انتقال آن به انسان امروزی عمل میک‌ند و با نظر 

داشت اینکه فرهنگ گذشته هم در ذهن بشریت ثبت می‌شود، در بسیاری از موارد باعث پیدایش 

دوباره حس ناسیونالیستی در کی ملتی شده است. توضیح اینکه در ایجاد ملت کیی از عناصر 

بالقوه و مهمترین اصل، خویشاوندی و یا تبار مشترک است. بر این پایه ملت را می‌توان گروهی 

از مردم دانست که درباره تبار مشترک خود باور دارند )سید‌امامی، 1377: 10(. به‌عبارتی ‌دیگر 

جهان‌بینی و میراث فرهنگی مشترک داشتن از الزامات شکل‌گیری و استقلال سیاسی کی ملت1 

در تعریف تکوین پدیده ناسیونالیسم قلمداد می‌شود )ترابی، 1387: 24(. درنتیجه طبیعی به‌نظر 

سیاست  در  ابزاری  به‌صورت  دارد(  که  درونی  پتانسیل  به  توجه  )با  باستان‌شناسی  که  می‌رسد 

گسترش حس ملی‌گرایی ملت‌ها نقش اصلی را ایفا نماید.

و  »رفرمیسم«  از  گرفته  نشات  را  آن  محققین  برخی  که  است  پدیده‌ای  نیز  ناسیونالیسم2 

انقلاب فرانسه )1789  یا »وستفالیا«3 در سال 1648 میلادی می‌دانند4. ولی اغلب پژوهشگران 
1. Nation.
2. Nationalism.
3. West Phalia.

میان کشورهای  مونستر  در شهر  میلادی(   ۱۶۴۸ –۱۶۱۸( اروپا  در  مذهبی  ساله  پایان جنگ‌های سی  از  وستفالی پس  پیمان   .4
اروپایی در ۱۶۴۸ میلادی منعقد گردید. با شروع رنسانس تحولی جدید در جهان ایجاد شد که به وستفالی معروف شد. نماد عمده این 
دوره رشد و پیدایش دولت‌های ملی است؛ به‌عبارت ‌دیگر اساس و بنیاد نظم بین‌الملل این دوره، دولت ملی است. معاهدات وستفالیا 
شامل دو معاهده به نام‌های معاهدات جنگ‌های سی ساله مذهبی بود که منجر به آزادی مذهب و تایید حق شاهزادگان در امضای 
آزادانه پیمان‌های صلح و جنگ شد. آزادی مذهبی قبلا در صلح اگسبورگ و فرمان نانت مورد تایید قرارگرفته بود و استقلال سیاسی 
شاهزادگان نیز به اصرار سوئد و فرانسه مورد قبول واقع شد. وستفالی نماد رنسانس در موزه روابط بین‌الملل بود )احمدی‌نژاد، 1392: 9(.
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صفت   .)12  :1364 )محمدتقوی،  می‌پندارند  ملی‌گرایی  بروز  در  عطفی  نقطه  را  میلادی( 

ناسیونالیسم ظاهرا برای نخستین‌بار در سال 1715 میلادی در زبان انگلیسی بکار رفت و این 

واژه در زبان فرانسه در سده 18 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. درنهایت ترابی به نقل از کاتم 

ناسیونالیسم را چنین تعریف میک‌ند:

»ناسیونالیسم عبارت است از اعتقاد گروه بزرگی از مردم به اینکه کی جامعه سیاسی و کی 

ملت‌اند و شایستگی تشیکل دولتی مستقل را دارند و مایلند وفاداری به جامعه را در اولویت قرار 

داده و برای این وفاداری تا آخر بایستند.« )کاتم، 1371: 32 ؛ ترابی، 1387: 26(.

ناسیونالیسم  ایدئولوژی  با  ادامه دو مکتب »کهن‌گرایی«1 و مکتب »ابزارگرایی«2 مرتبط  در 

مطرح است. کهن‌گریان بر این باورند که ناسیونالیسم پدیده‌ای کهن است و دو ادعای اساسی 

می‌باشند.  جهان‌شمول  و  هستند  کهن  پدیده‌های  ناسیونالیسم  و  ملت‌ها  اینکه  نخست  دارند. 

و  برده  بکار   )1995 –  1910( جامعه‌شناس  شیلز«3  »ادوارد  نخست‌بار  را  کهن‌گرایی  اصطلاح 

»کلیفورد گیرتز«4 انسان‌شناس آمرکیایی )۱۹۲۶ – ۲۰۰۶( در دهه 1950 میلادی آن را رواج 

ملت‌ها  و  ناسیونالیسم  پدیده  معتقدند  نیز  نوگرایان(  و  )موقعیت‌گریان  ابزار‌گریان  است.  داده 

پدیده‌های مدرن و متعلق به سده‌های اخیر هستند )گروتر، 1372؛ ترابی، 1387: 27(. درنهایت 

منتها  دارند،  را  انسان  ملموس کردن گذشته  برای  تعهد مشترک  باستان‌شناسان  اینکه  باوجود 

و  سیاسی  مقاصد  به  خدمت  برای  را  باستان‌شناسی  از  متفاوتی  شیوه‌های  و  راه‌ها  کوشیده‌اند 

فرهنگی استفاده کنند )تریگر، 1394: 42(. گرایشات ناسیونالیستی نیز در زمره چنین اهدافی 

این  کیدیگرند.  تعامل  در  شد،  اشاره  مقدمه  در  که  همان‌گونه  سیاست  و  باستان‌شناسی  است. 

1. Primordialism.
2. Instrumentalism.
3. Edward Shills.
4. Clifford Geertz.
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رشته را می‌توان در پدیده‌های قوم‌گرایی1، فدرالیسم2 ، تجزیه‌طلبی3 و به‌تبع آن »ناسیونالیسم« 

استفاده  سیاستمداران  سیاسی  ایده‌های  از  برخی  جهت  در  نیز  باستان‌شناسی  کرد.  مشاهده 

باستان‌شناسی  دانش  پتانسیل  که  کرد  اذعان  باید  رابطه  این  در   .)۱  :۱۳۹۰ )آجرلو،  می‌شود 

توانایی تعیین چگونگی سپری شدن گذشته را دارد )Young, 2002: 29(. این بدین معنی است 

که باستان‌شناسی داده‌های مورد نیاز سیاستمداران را می‌تواند فراهم نماید؛ زیرا عملکرد موفق 

بسیاری از رهبران ملی‌گرا، نه در دعوت به منطق و استدلال، بلکه با دست گذاشتن بر احساسات 

قوم‌گرایی، ملی‌گرایی و هیجان توده‌های مردم بوده است )سید‌امامی، بی‌تا: ۲۵۹(. از این جمله 

با  ایران اشاره کرد. بدین‌گونه که رییس‌جمهور مصر  می‌توان به کشورهایی چون مصر، عراق و 

ابزار باستان‌گرایی خود را برآمده از دوره پادشاهان می‌دانست. رییس‌جمهور عراق نیاکانش را در 

یادبود  را  آثار هخامنشی  ایران  یا شاهنشاه  و  آباد« جستجو میک‌رد  برجای ‌مانده »خورس  آثار 

با دیدگاه منفعت‌طلبانه ملی کشور  اعمال  این  نماند که  ناگفته  البته  اجداد خویش می‌دانست. 

انجام می‌شد. دیدگاه ناسیونالیستی بر باستان‌شناسی معطوف به کشورهای آسیایی نبود. برخی 

جنگ‌های  بین  در  ملی‌گرایانه  ایدئولوژی  کی  نیازمند  نیز  درحال ‌توسعه  اروپایی  ملت‌های  از 

راه‌اندازی موسسات شرق‌شناسی در  است  نمود ممکن  این‌باره می‌توان فرض  بودند. در  جهانی 

اروپا و آمرکیا در راستای همین هدف توسعه‌طلبی بوده است تا با شناخت بیشتر فرهنگ‌های 

شرق، نکات مثبت غرب را پررنگ‌تر تبلیغ و معرفی نمایند. وگرنه در این مسیر غیر از تسلط بر 

فرهنگ‌های شرق چه منفعت دیگری برای آنها داشته است. از این‌رو ذکر این نکته ضروری است 

که می‌شود با دستک‌اری باستان‌شناسی همراه با تفسیر و نتایج غیرواقعی و یا اغراق ‌شده آگاهانه 

 Young,( یا ناآگاهانه گذشته را برای دولت‌های حامی برحسب اهداف محقق مدرک‌سازی نمود

29 :2002(. از طرفی »امپریالیست« با راهبرد سلطه‌گری به‌عنوان قدرتی نوظهور جهت جبران 

1. Ethnicity.
2. Federalism.
3. Separatism.
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فرصت‌های از دست‌ رفته و یافتن مستعمرات و همچنین تسلط بر مناطق غنی جهان با اتکا بر 

پتانسیل نیروی صنعتی و نظامی درصدد فراهم نمودن مواد خام برای رشد صنعتی و بازار کار 

و فروش بود و از طرفی دیگر بسیاری از این کشورها به‌نوعی خودآگاهی ملی جداگانه رسیدند 

و یا در مسیر کسب آن آگاهی قرار گرفتند )سید‌امامی، بی‌تا: ۲۵۳(. تفکر »ناسیونالیستی« در 

این مهم راهکاری کلیدی محسوب می‌شد. البته با درک درست ماهیت قوم‌گرایی نشات‌ گرفته 

که  دست ی‌افت  مسالمت‌آمیز  همزیستی  جهت  معقول‌تر  شرایطی  به  می‌شود  ناسیونالیست  از 

بحثی دیگر را می‌طلبد. بدیهی است که در این مسیر باستان‌شناسان می‌توانند نقش اصلی را ایفا 

کنند؛ اما در روکیردهای مطالعات باستان‌شناسی، مکتب »تاریخی- فرهنگی«1 بیش از مکاتب 

دیگر باستان‌شناسی با توجه به عملکرد ویژگی توصیفی و بزرگنمایی که دارد، در تحیکم حس 

ملی‌گرایی ملت‌ها نقش اصلی را ایفا کرده است. بدین‌صورت که حس »ناسیونالیستی« بیشتر در 

بین ملت‌هایی رواج یافت که برهه‌ای از تاریخ مورد استعمار قرار گرفته بودند. در این مقوله به‌نظر 

می‌آید اگر باستان‌شناسی سنتی یا »تاریخی – فرهنگی« خودآگاهی تاریخی را با ناسیونالیسم 

تمیز می‌داد، چه‌بسا که دخیل شدن تعصبات و ظن محقق در روند و نتیجه تحقیق به حداقل 

می‌رسید؛ زیرا برنامه‌ریزی و اقدامات فرهنگی و سیاسی در جهت خودآگاهی تاریخی اقشار جامعه 

نه‌تنها صرفا به‌منزله اهداف ناسیونالیستی نیست؛ بلکه کیی از محرک‌های پیشرفت کی کشور نیز 

محسوب می‌شود. در این راستا به‌نظر می‌آید اگر حس وطن‌پرستی و هویت‌گرایی مبتنی بر درک 

علمی بود، چه‌بسا که برخی از کشورها هم‌اکنون از سوی قدرت‌های جهانی به‌عنوان جهان سوم 

باشد  از سیاست ‌گریزان  نمی‌تواند  با هر روکیردی  باستان‌شناسی  به‌هرحال  شناخته نمی‌شدند. 

)آجرلو، ۱۳۹۰: ۱۱(؛ چراکه برخی از سیاست‌های فرهنگی اتخاذ شده دولت‌ها با باستان‌شناسی 

اخیر روکیرد  باعث شده است که در دهه‌های  این مسئله و موارد دیگر  قابل توجیه می‌باشند. 

از این دانش بسیاری از سیاست‌مداران  ابزاری  با استفاده  باستان‌شناسی سیاسی مطرح باشد و 

1. Historical-Cultural.
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تنیدگی  درهم  درباره  نیز  »اندرسون«   .)۱۹۱  :۱۳۸۷ )محمدی‌فر،  یابند  دست  خود  اهداف  به 

یاری  برای  باستان‌شناسان  تاریخ  دیدگاه  »از  است:  نوشته  باستان‌شناسی چنین  و  ناسیونالیسم 

ناسیونالیسم بسیاری از برنامه‌های ناسیونالیستی را تدوین و هدایت کرده‌اند. با این هدف که تاریخ 

بر اساس بقایای مادی گذشته شکل‌گرفته؛ اما در چارچوب کی انسجام ملی به نمایش گذاشته 

.)Anderson, 1991: 163( ».شود

باستان‌شناسی  از گذشته می‌گیرد. از خصوصیت و صفت  ناسیونالیسم نمادهایش را  درواقع 

تشدید و اعتلای حس ارتباط با گذشته با استفاده از یافته‌های مادی به‌عنوان کی نماد بود که با 

آن سعی میک‌ند هویت ملی را پایدار بخشد. مصداق این بیان را بسیاری از محوطه‌های باستانی 

در  »تارا«2  یا  لهستان  در  »بیسکوپن«1  باستانی  محوطه‌های  جمله  از  می‌باشند.  دارا  جهان  در 

از  ایرلند که در کانون تمایلات تبلور کردن احساس ملی کشورشان نقشی مهمی را داشته‌اند. 

ارابه  نوسنگی3،  گورپشته‌های  طلایی،  آشامیدنی  شاخ‌های  مفرغی،  شیپورهای  دیگر  نمونه‌های 

خورشید در دانمارک و گل سینه‌ها و سنجاق‌های تارا و جام ارداغ4 در ایرلند و همچنین ستاره 

ورجینا5، مرتبط با سلاطین یونانی زبان مقدونیه باستان می‌باشد6. این اقدام گاها باعث کشمکش 

)تریگر، 1394: 355- 354(. در مصداقی دیگر »صدام  است  یونان شده  و  دولت‌های مقدونیه 

حسین« از هنرمندان عراقی درخواست ترسیم وی به شکل و شمایل »نبوکد نصر بابلی« را داشت 

)آجرلو، ۱۳۹۰: ۲(. دیدگاه ناسیونالیستی رییس‌جمهور وقت عراق نسبت به آثار باستانی در دیدار 

دیپلماتکی نیز مشاهده می‌شود. روزنامه عراقی الثوره اطلاع داد که حکومت عراق رسما خواستار 

استرداد آثار باستانی به کشورهای مبدا آنها از سازمان ملل را داشته است و سپس »صدام« در 
1. Biskupin.
2. Tara.
3. Neolithic Barrows.
4. Ardagh.
5. Vergina.

6. این نقش همان ستاره‌ای است که بر تابوت »فیلیپ مقدونی« پدر »اسکندر مقدونی« نقش بسته و در پرچم جمهوری مقدونیه 
مشاهده می‌شود )آجرلو، ۱۳۹۰: ۲(.
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دیدار نخست‌وزیر فرانسه از او خواست که »استل حمورابی« از موزه »لوور« به عراق بازگردانده 

شود. وی »استل حمورابی« را با وجود کشف آن در کاوش‌های »ایلام« در ایران متعلق به عراق 

تاریخ‌نگاران دانسته یا  از باستان‌شناسان و  افراد قابل‌توجهی  می‌دانست )مجد، ۱۳۸۶: ۴۴(. لذا 

می‌دهند  انجام  را  خود  وظیفه  خویش  متبوع  دولت  سیاسی  گرایش‌های  راستای  در  نادانسته 

باستان‌شناسی درصدد جبران روحیه  با  از حکومت‌ها  )Shnirelman, 1995: 120(. پس بعضی 

صدمه ‌دیده ملت‌هایشان را داشتند. از این‌رو تحقیق حاضر روکیرد باستان‌شناسی خلیج‌فارس را 

به‌دلیل تاثیرگذاری تحقیقات آنها در چالش‌های سیاسی مورد مطالعه قرار می‌دهد.

چرایی باستان‌شناسی خلیج‌فارس
پیرامون خلیج‌فارس و اهمیت سیاسی، اقتصادی و ژئو پولیتکیی آن مباحث فراوانی مطرح ‌شده 

است. اما جهت پرداختن به باستان‌شناسی سیاسی در این منطقه با دیدگاه ناسیونالیستی شایسته 

با مدارک باستان‌شناسی ذکر شوند. ازجمله فن دريانوردي و  است، چند ویژگی از خلیج‌فارس 

تسلط بر این دریا در زمان باستان سبب رشد تمدن، بازرگاني دريايي و ايجاد دولت‌هایی چون 

ايلام، اکد، سومر، کلده، بابل و آشور شد )کشاورز، ۱۳۹۳: ۶۹(. کیی از داده‌های باستان‌شناسی 

ارتباطات خلیج‌فارس را در دوران باستان بیان میک‌ند، معبدی کشف ‌شده توسط  که این‌گونه 

نظر  از  معبد  این  است.  بحرين  در  بی‌بی«2  »ت.گ.  و  گلوپ«1  »پ.و.  امريکايي  باستان‌شناس 

مقایسه  قابل‌  »سند«  دره  پرستشگاه‌های  و  نخستین  دوران  در  سومري  معبدهاي  با  معماری 

پرستشگاه  این  سازنده  مردمان  که  هستند  مدعي  مذکور  باستان‌شناسان  دليل  به‌همين  است. 

معروف  شهر  که  سند  دره  با  ديگر  سوي  از  و  بین‌النهرین  با  سويي  از  متمایز  فرهنگی  باوجود 

»موهنجودارو«3 در آن کشف ‌شده، روابط بازرگاني داشته‌اند )تکميل‌همايون، ۱۳۸۰: ۲۵(. این 
1. P. V. Gelop.
2. T. G. Bibi.
3. Mohanjodaro.
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بلامنازع  لکین نقش  از میلاد می‌رساند.  به هزاره‌ سوم قبل  را حداقل  بحرین  تاریخ تمدن  ادعا 

کسی  بر  تاریخ  در  پیرامونی  باستانی  دولت‌های  قدرت  گسترش  و  شکل‌گیری  در  خلیج‌فارس 

پوشیده نیست که دلیل آن در جایگاه استراتژکی این دریا نهفته است. همچنین قابل اذعان است 

که مقر جغرافیایی ایران در حوزه شمالی خلیج‌فارس در حوادث سیاسی نظامی و بعد بین‌المللی 

به‌دلیل پتانسیل‌ها و قابلیت‌های ژئوپلیتکیی مورد توجه هدایتک‌نندگان جریانات سیاسی مزبور 

قاره‌ای، میان‌قاره‌ای و  ایران، عملیات نظامی در مقیاس  بودن  ژئواستراتژکی  قابلیت  بوده است. 

را به خود جلب میک‌ند. همین‌طور  جهانی نظر استراتژی‌های نظامی و فرماندهان عالی جنگ 

و خلیج‌فارس  داشت  نفتی جنوب  منابع  در  ریشه  این موضوع  اعتبار  دوم  که در جنگ جهانی 

نیز به‌عنوان محور ژئو‌استراتژکی بریتانیا، هندوستان و... معنا پیدا میک‌رد )حافظ‌نیا، بی‌تا: ۶۱(. 

لذا طبیعی به‌نظر خواهد آمد که در منطقه‌ای با چنین ویژگی‌هایی فعالیت‌های باستان‌شناسی 

سیاسی انجام گیرد. کیی از متقدم‌ترین مصداق‌های مربوطه اقدامات »ماکیل رایس«1 در بحرین 

انگلستان است  است که نه باستان‌شناس شناخته می‌شود و نه مورخ، بلکه از ماموران سیاسی 

که از طریق امور سیاسی با فعالیت‌های باستان‌شناسی هیات دانمارکی در جزیره‌ی بحرین همراه 

شده و خود را بانی تشیکلات باستان‌شناسی و مسئول آموزشی کارکنان آن، بنیانگذاری موزه‌های 

سعودی  عربستان  و  عمان  قطر،  بحرین،  کشورهای  باستان‌شناسی  نشریات  موسس  و  مختلف 

می‌خواند )عبدی، ۱۳۷۴: ۵۴(. علاوه بر این نخستین گزارش از وجود آثار فرهنگی پیش از اسلام 

در کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس، هم‌زمان با حضور هیات‌های دیپلماتکی بریتانیایی در ایران در 

سوم ژوئن 1826 میلادی توسط »جیمز ادوارد الکساندر« )James Edward Alexander( مامور 

نظامی ارتش بریتانیا رقم می‌خورد )Simpson, 2007: 153-154(. فعالیت‌های باستان‌شناسی کی 

غیر باستان‌شناس و اقدامات پژوهشی با چنین روشی بدون نظر داشت اهداف سیاسی و ذی‌نفع 

غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. با توجه به گفته‌های حال و پیشین و همچنین تایکد بر ژئواستراتژکی 

1. Michael Rice.
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و استراتژی بودن منطقه خلیج‌فارس، بیش‌ازپیش بر مطالعات باستان‌شناسی کشورهای حوزه‌ی 

جنوبی خلیج‌فارس با دیدگاه ناسیونالیستی افزوده می‌گردد. از این‌رو در صورت فعالیت مستمر 

و مطالعه روند تغییرات فرهنگی از دیدگاه باستان‌شناسی در حوزه شمالی خلیج‌فارس به غیر از 

کشف اطلاعات تاریخی – فرهنگی در تقابل با فعالیت‌های ناسیونالیستی دولت‌های حوزه جنوبی 

خلیج‌فارس، به جستارهای سیاسی و اقتصادی کشور در منطقه مذکور یاری خواهد رساند. پس با 

نظر داشت مورد فوق و امثال آن و نیز مناقشات باستان‌شناسی خلیج‌فارس، پیش از شرح نظریات 

باستان‌شناسان در موضوع مربوطه به پیشینه نام خلیج‌فارس در اسناد و متون به‌صورت اجمالی 

پرداخته می‌شود.

پیشینه نام خلیج‌فارس
قدیمی‌ترین نام خلیج‌فارس با استناد بر يکي از کتیبه‌های آشوري »نارمرتو«1 به معنی »رود 

تلخ« آشکار می‌گردد )کشاورز، 1393: 70(. این امر نشان از آگاهی آشوریان بر آبادانی، ثروت و 

اهمیت خلیج‌فارس بوده است. پس از ورود اقوام ایرانی و استقرار در جنوب کشور خليج مزبور 

به »خليج پارس« تغییر نام داد )تکميل‌همايون، ۱۳۸۰: ۲۷(. معروف‌ترین سند در رابطه با نام 

خلیج‌فارس سنگ نوشته داريوش هخامنشي )۵۱۸ تا ۵۱۵ قبل از میلاد( در »تل المسحوتب يا 

المسخوته مصر« با عبارت »درايه تيه هچا پارسا آيي تی«2 به معنای »دريايي که از پارس می‌رود 

يا سر می‌گیرد« است. این دریا توسط مورخان و جغرافی‌دانان یونانی همچون گزنفون3 )۳۵۲ – 

۴۳۰ قبل از میلاد(، کتزياس4 )۲۴۵ – ۳۸۰ قبل از میلاد( و استرابن5 )۶۳ قبل از میلاد – ۲۳ 

میلادی( با نام »پرس« شناخته ‌شده است )بهادري، ۱۳۹۲: ۲۴۹(. بعد از میلاد مسیح نیز در 
1. Nar Marratu.
2. Draya Tya Hacha Parsa Aity.
3. Xenophon.
4. Ctesias.
5. Strabon.
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مورد نام خلیج‌فارس»کشاورز« می‌نویسد:

تاليفات خود از درياي  »مورخان و جغرافی‌دانان يوناني، رومي، يهودي، مصري و ارمني در 

جنوبي ايران به نام دريا يا خلیج‌فارس نام می‌برند. اين افراد عبارت‌اند از: مورخ يوناني »آريان« 

)۱۷۱- ۱۹۸ میلادی(، »بطلمیوس« جغرافی‌دان و ریاضی‌دان قرن دوم ميلادي، »کوين توس 

کورسيوس روفوس«1 تاریخ‌نگار رومی، »ازبی اوسيوس«2 )۲۶۳ – ۳۴۰( پدر تاريخ عيسويت و 

»موسي خورني«3 جغرافی‌دان قرن پنجم میلادی.« )کشاورز، 1393: 71(.

عنوان‌های  تحت  خلیج‌فارس  از  نيز  اسلامي  دوره  جغرافيايي  و  تاريخي  کتاب‌های  در 

خليج‌الفارسي، بحرالفارسي، خليج‌فارس و بحر فارس یاد شده است )همان: 71(.

چالش باستان‌شناسی خلیج‌فارس
نام این دریا و دلایل متعدد کشورهای عربی حوزه‌ جنوبی خلیج‌فارس،  با توجه به پیشینه 

از  باستان‌شناسان  استفاده  بر  مبنی  پذیرفتن شرایطی  بر  منوط  را  در خلیج‌فارس  کاوش  اجازه 

لذا سرپیچی  داشتند.  را  به‌جای »خلیج‌فارس«  در گزارش‌های خویش  عربی  نام مجعول خلیج 

از کسب اجازه حفاری در سرزمین‌های عربی بود34. در  این شرط به‌معنی محرومیت دایمی  از 

این جریان باستان‌شناسان پر سابقه و صاحب‌نام و آنهایی که در کشورهایی مانند مصر و سوریه 

کار میک‌ردند و محل کار آنها فاصله زیادی از خلیج‌فارس داشت، کوشیدند مشکل را دور زده و 

کاری کنند که با استفاده از نام خلیج در متن به نقشه نیازی نداشته باشند؛ اما در باستان‌شناسی 

اعراب  خواسته  از  گریز  که  خلیج‌فارس  جنوب  شیخ‌نشین‌های  و  ساحلی  سرزمین‌های  و  عراق 

تنها صفت  نام مجعول خلیج عربی  از بردن  برای احتراز  باستان‌شناسان  میسر نمی‌شود، برخی 

1. Quintus Curtius Rufus.
2. Eusebe Evsevius.
3. Movses Khorenatsi.

4. البته باید اذعان نمود که تاکنون سندی بابت این ادعا انتشار نشده است.
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»فارس« را از خلیج‌فارس حذف کردند و آن را خلیج نوشتند )مجید‌زاده، ۱۳۷۲: ۶ – ۳۸۵(؛ 

اما استفاده از این نام مجعول به‌جای خلیج‌فارس در تحقیقات باستان‌شناسی غربی، نخستین‌بار 

بود  باستان در کپنهاک دانمارک  از موسسان مطالعات خاور نزدکی  توسط »تی. جی. بی بی« 

که گزارش حفریات باستان‌شناسی خویش در شیخ‌نشین‌های جنوبی خلیج‌فارس در سال ۱۹۶۵ 

به چاپ  دانمارک  در  مقاله  را طی سه  میلادی  و ۱۹۶۷  در سال‌های ۱۹۶۶  و سپس  میلادی 

رسانده است. این درست هم‌زمان با درگیری‌های مرزی ایران و عراق بر سر مسئله »اروندرود« 

بود. جالب اینکه همین شخص در سال ۱۹۶۵ میلادی در مقاله مشترکی با »پی وی. گلوب« از 

نام خلیج‌فارس استفاده کرد و سپس بعضی باستان‌شناسان، انسان‌شناسان و مورخان سرشناس 

تدریجی به سمت آنها کشیده شدند. از جمله لوید، هاکس و پت گیت که در نوشته‌های خود نام 

تحریف ‌شده‌ خلیج عربی را آورده‌اند )همان، ۳۸۶(. در کل به ‌غیر از خلیج‌فارس نام‌های مجعول 

خلیج عربی، خلیج، خلیج عربی و فارس و خلیج بصره جهت مطالعات باستان‌شناسی این دریا بکار 

برده می‌شوند )عبدی، ۱۳۷۴: ۵۵(. در این موضوع با توجه به آمار می‌توان ذکر کرد که تا سال 

۱۹۷۹ میلادی که مصادف با انقلاب اسلامی ایران است، تلاش اعراب جهت تغییر نام خلیج‌فارس 

در پژوهش‌های مربوطه چندان کارساز نبوده است و اما بعد از انقلاب اسلامی مطالعه فهرست 

پژوهش‌های مربوط به تاریخ و باستان‌شناسی خلیج‌فارس نشانگر این است که در طول سال‌های 

۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ میلادی تنها ۷ مقاله با عناوین خلیج‌فارس منتشرشده و پس ‌از آن هیچک‌دام 

از باستان‌شناسان حرفه‌ای خارجی، یعنی از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ میلادی دیگر نام خلیج‌فارس 

را در نوشته‌های خود بکار نبرده‌اند. ناگفته نماند که افرادی با عدم دیدگاهی واقع‌بینانه و نادیده 

پنداشتن داده‌های باستان‌شناسی مانند كتيبه ميخي پارسي باستان کشف ‌شده در جزيره خارک 

تحقیقات خویش همچنان  در  این  از  مهمتر  داده‌های  البته  و  تیموری، ۱۳۸۸: ۴۲(  و  )سرفراز 

از جمله  برده‌اند.  بکار  را  یا »خلیج«  ایران و عرب«  نام‌های مجعول »خلیج  به‌جای خلیج‌فارس 

این افراد می‌توان به ویتافینزی، هاوارد، جی اف. سالس، اچ. جانسون، جی تکیسه، جان اوتس، 
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دیورینگ کاسپر و بی. ام. بوهمر اشاره نمود که با انتساب شمال این آبراه به ایران و جنوب آن 

به اعراب راه میانه را پیش‌گرفته و ظاهرا بی‌طرفانه عمل کرده‌اند )مجید‌زاده، ۱۳۷۲: ۳۹۰(. در 

این‌باره پرسش قابل ‌طرح این است که ریشه‌ و منشا اقدام بر تغییر نام خلیج‌فارس به چه زمانی 

برمی‌گردد؟ پیرامون این موضوع اطلاعاتی موجود است که بیش از هشتاد سال پیش تغییر نام 

این منطقه به »خلیج عربی« کیی از ترفندهای مامور انگلیسی در بحرین به نام »سر بلگریو«1 

بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی برای افزایش تنش در منطقه، تشدید چالش مالیکت بر جزایر و 

درنهایت به حداکثر رساندن منافع کشورش در خلیج‌فارس اقدام به این عمل نمود که بعدها نیز 

ادامه یافت )دوازده‌امامی، ۱۳۸۷: ۷۱(. وی در مطالعات باستان‌شناسی حوزه خلیج‌فارس نیز تاثیر 

بسزایی گذاشت. بدیهی است که در مورد مناقشه نام این دریا مدارک و داده‌های باستان‌شناسی 

در این ‌بین حکمیت خواهد کرد که متاسفانه از سمت باستان‌شناسان ایرانی کمترین فعالیت در 

حوزه مذکور صورت گرفته است. این در صورتی است که ساکنان ابتدايي خلیج‌فارس از نخستين 

اقوام بشري بودند که با تسلط بر آب‌ها به توسعه بازرگاني و نشر تمدن و فرهنگ دست يافتند 

و حکومت‌های ايلام، سومر، اکد، کلده، بابل و آشور در قرن‌های نخستين پیدایش تمدن در اين 

دريا قدرت‌نمایی کرده‌اند. یافته‌های باستان‌شناسی در بندرهايي مانند سيراف و جزیره‌هایی مانند 

خارک و بحرين این ادعا را تاييد میک‌نند )تکميل‌همايون، ۱۳۸۰: ۲۶- ۲۵(. مسئله اینکه شناخت 

باستانی از حوزه جنوبی خلیج‌فارس به‌مراتب بیشتر از حوزه‌ شمالی آن است؛ زیرا فعالیت‌های 

تاریخ تراشی نسبت  ناسیونالیستی و  با روکیردی  باستان‌شناسی در سواحل شمالی خلیج‌فارس 

در  اشکانی  دوره‌  از  اطلاعات  بیشتر  نمونه  برای  است.  بوده  اندک  بسیار  آن  جنوبی  حوزه‌  به 

خلیج‌فارس مدیون کاوش‌های انجام ‌شده در محوطه‌های سواحل جنوبی خلیج‌فارس می‌باشد که 

مِلیحا، ادِدور، فَیلکه، سوهار، تاج، قَلات بحرین از این موارد است. درصورتیک‌ه از سواحل شمالی 

خلیج‌فارس تنها محوطه‌ »کهورلنگرچینی« در سواحل میناب می‌باشد که توسط هیات ایرانی به 

1. Sir Belgrave.
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سرپرستی »سیامک سرلک« کاوش شده است )سرلک، 1392؛ خسرو‌زاده، 1392: 80(. پس لازم 

به ذکر است پیش از اینکه برخی از محققین خارجی یا دولت‌های سواحل شمالی خلیج‌فارس در 

تاریخ تراشی مقصر دانسته شوند. بهتر است دیدگاه انتقاد به سوی جامعه باستان‌شناسی خود و 

همچنین مسئولین ذی‌ربط برگردد؛ زیرا با کمک‌اری و بی‌تفاوتی و عدم تخصیص بودجه کافی از 

سوی سازمان‌های مربوطه به باستان شناسان علاقه‌مند به فعالیت در سواحل شمالی خلیج‌فارس 

به‌نوعی شرایط اظهار نظر برای سوء استفاده تاریخ‌تراشان مهیا می‌گردد. از این‌رو فراهم نمودن 

امکانات فعالیت‌های باستان‌شناسی این خطه ضروری است. البته در بررسی‌های سال‌های اخیر در 

جزیره‌ قشم محوطه‌های بسیاری از دوره‌ اشکانی شناسایی ‌شده است )خسرو‌زاده، 1392: 84( که 

کافی به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا با توجه به همجواری و قرار گرفتن خلیج‌فارس با سرزمین‌های باستانی 

بین‌النهرین و همچنین فرهنگ‌های شرقی آن از جمله تمدن دره سند، همواره از دوران پیش 

‌از تاریخ تا اسلامی استقرارهای مرکزی در آن شکل‌ گرفته و محدود به کی دوره خاصی نبوده 

است. به هر حال نبایستی تنها به روکیرد »تاریخی‌– فرهنگی« در جهت توصیف گذشته، آگاهی 

تاریخی و مسئله هویت بسنده کرد؛ چونکه با رهیافت مطالعات باستان‌شناسی روندگرا می‌توان 

تغییرات فرهنگی استقرارهای آغازین تا دوره‌های متاخر خلیج‌فارس را با هدف یاری ‌رساندن به 

تحولات تجاری و استراتژکیی امروز خلیج‌فارس توسط دانش باستان‌شناسی مطالعه نمود. از دیگر 

استنباط می‌گردد که  ایرانی در حوزه خلیج‌فارس چنین  فعالیت‌های هیات  گزارش‌های معدود 

طاق سنگي ضربي در جزیره خارک قابل ‌مقایسه با سبك و شيوه معماري قبور ايلامي در نواحي 

نواحي هموار  را در دشت و  ایلامی‌ها قبور خود  اینکه  به  با استناد  و  كوهستاني و مرتفع است 

به‌صورت طاق هلالي و با استفاده از خشت و آجر می‌ساختند و در قسمت‌های كوهستاني پوشش 

مقابر خود را »تمام سنگی« و به‌صورت طاق مثلثی بنا میک‌ردند، نشانگر سکونت ایلامی‌ها در این 

بخش از خلیج‌فارس است )سرفراز و تیموری، ۱۳۸۸: ۴۱(. اهمیت چنین کاوش‌های باستان‌شناسی 

زمانی بیشتر آشکار می‌شود که تاریخ تراشی هدف‌دار در منطقه صورت گرفته و می‌گیرد. از این 
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باستان‌شناس  باستان‌شناسی خلیج‌فارس در کارنامه  و منفعت‌طلبی‌ها در  تراشی‌ها  تاریخ  نمونه 

انگلیسی »ستون لوید« قابل ‌مشاهده می‌باشد که بیشتر در عراق حفاری کرده است. در آخرین 

اثر خود سال ۱۹۸۴ میلادی که چاپ اول آن در سال ۱۹۷۸ میلادی منتشر شده بود، برای نشان 

دادن مراتب قدردانی خویش از عراقی‌ها که سالیان دراز اجازه فعالیت‌های باستان‌شناسی در آن 

سرزمین را به وی داده بودند، از نام غیر خلیج‌فارس در تحقیقات خویش استفاده کرد. به‌هرحال 

مدعیان نام غیر مستند و مجعول »خلیج عربی« اقدام به سندسازی و تحریف مدارک تاریخی 

برای مشروعیت بخشیدن به این نام غیرواقعی کرده‌اند )مجید‌زاده، ۱۳۷۲: ۲۸۹(. درصورتیک‌ه 

از فعالیت‌های انگشت‌شمار باستان‌شناسان ایرانی در سواحل جنوبی خلیج‌فارس چنین استنباط 

می‌شود که در دوره اشکانیان مدارک باستان‌شناختی فراوانی در جهت اثبات نوشته‌های مورخان 

و جغرافی‌دانانی ازجمله استرابون، پریپلوس و پلینی مبنی بر تسلط پارتیان بر شرق و جنوب شرق 

عربستان کشف ‌شده است )خسرو‌زاده، 1391: 64(. همچنین حاکمیت ساسانیان بر »عمان« با 

این منطقه در کتیبه کعبه زرتشت »شاپور اول«1 در هر دو تحریر اشکانی و ساسانی  نام  ذکر 

معلوم می‌شود )خسرو‌زاده، 1391: 82(. افراد دیگری نیز درزمینه تاریخ، فرهنگ و باستان‌شناسی 

و سیر  بازدید  اهمیت  که  اشتاین«  اورل  از جمله »سر  داشته‌اند.  فعالیت  و  بررسی  خلیج‌فارس 

سیاحت فرهنگی برای وی از پارگراف زیر کاملا مشخص است:

»مسلما سر اورل اشتاین کاملا حاضر است در باب خط سیری که در این مسافرت در ایران 

طی خواهد نمود، از هرجهت به صلاحدید مامورین محلی رفتار نماید و نیز کلیه مخارجی را که 

مربوط است به مستحفظین و امثال آن در هر موردی که لازم شود، بپردازد«2.

کی  که  انگلیسی  تابعیت  با  مجاری‌الاصل  باستان‌شناس   )۱۹۴۳-۱۸۶۲( اشتاین  اورل  سر 

1. Mazun.
2. وزارت امور خارجه، اداره انگلیس، نمره ۳۳۱، مورخه ۲۱ تیر ماه ۱۳۱۰، سواد مراسله سفارت انگلیس کد بازیابی: ۳۰۴، مشخصات 
مرجع: اسناد هیات‌های باستان‌شناسی در ایران )۱۲۵۴-۱۳۴۵ ش(، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد ۱۳۸۰، سند 

شماره ۳۰۴.
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تا ۱۹۳۰ میلادی  باستان‌شناسی طی سال‌های ۱۹۰۰  بود، چهار سفر علمی  نقشه‌بردار متبحر 

به ایران انجام داده است که مطالعات وی در زمینه باستان‌شناسی بسیار حائز اهمیت می‌باشد؛ 

اما مهمتر اینکه به‌طور عمده مطالعات وی اغلب مناطق مرزی را در برداشته است. از جمله این 

مطالعات، بررسی میدانی باستان‌شناسی با حمایت کامل دولت انگلیس و آمرکیا در حاشیه شمالی 

خلیج‌فارس بود )مرتضوی، ۱۳۸۹: ۵۰ – ۴۹(. مصداق آن شناسایی بقایای باستانی بندر تجاری 

سیراف در تاریخ 24 آذر ماه سال 1311 هجری شمسی است )عسکری‌چاوردی، 1392: 249(. 

زمان و مکان بررسی‌های باستان‌شناسی »اشتاین« با تاریخ‌های وقوع جنگ‌های جهانی و در پی 

آن منافع بریتانیا بی‌‌ارتباط نیستند. بدین‌نحو که قبل از شروع جنگ جهانی اول اشتاین، دو‌باره 

به ایران سفر میک‌ند و همان‌گونه که در بالا اشاره شد، نقاط مرزی را موردتوجه قرار می‌دهد و 

بار دوم در بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۶ میلادی یعنی از کی سال قبل از شروع جنگ جهانی 

اول در ایران فعالیت باستان‌شناسی انجام داده و در حین جنگ هم سه سال ادامه داده است. لذا 

نشانگر اهمیت سیاسی این فعالیت می‌باشد که در زمان جنگ هم تعلیق نشده است. سفر آخر 

وی نیز در سال ۱۹۳۰ میلادی باز هم در مناطقی بوده که در جنگ جهانی دوم )۱۹۳۹ - ۱۹۴۵( 

موردتوجه و تحت نفوذ دولت بریتانیا قرار گرفته بود.

تاریخ در  باستانی دوره پیش ‌از  آثار  قابل‌توجهی  اذعان کرد که شمار  باید  این‌باره  البته در 

بعدها مورد پژوهش  و  اشتاین کشف می‌شود  بررسی  ایران در چارچوب  جنوب شرق و جنوب 

بلوچستان،  بمپور، خوراب، چاه حسینی در منطقه  آنها  قرار می‌گیرد. مهمترین  محققین دیگر 

کنارصندل در جیرفت و تل ابلیس در کرمان است )عسکری‌چاوردی، 1392: 23 – 22(. سندی 

پزار«  اینکه »موریس  فرهنگی  تاریخی‌-  مطالعات  لوای  در  فعالیت‌های سیاسی  زمینه  در  دیگر 

باستان‌شناس فرانسوی در مقدمه کتاب خویش تحت عنوان »ماموریت در بندر بوشهر« )گزارش 

حفاری‌ها و مطالعات باستان‌شناسی( که توسط »سید‌ضیا مصلح« به فارسی برگردانده شده است، 

از سرویس جغرافیایی ارتش  آشکارا چنین می‌نویسد: »برادرم جناب آقای سروان »جرج پزار« 
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که بسیار تمایل داشت در این سفر مرا همراهی کند، نقشه جزییات این آثار قدیمی را ترسیم 

نمود.« آگاهی افسران عالی‌رتبه اروپایی از مسایل راهبردی منطقه خلیج‌فارس امری محال نیست؛ 

چه‌بسا آنان به هوای مطالعات تاریخی و فرهنگی فعالیت سیاسی نیز می‌نمودند )موریس پزار، 

۱۳۸۴: ۳۷(. این‌گونه محققین که اساسا نظامی هستند، در ایران و حتی در منطقه خاورمیانه 

بسیار بوده‌اند )مرتضوی، ۱۳۸۹: ۵۵(. همچنین دیدگاهی فراتر از فعالیت عادی باستان‌شناسی 

با موضوع خلیج‌فارس در نوشته‌های »سرپرسی ساکیس«1 مشخص است که همانا از آن به‌عنوان 

باستان‌شناسی سیاسی یاد می‌شود: »نقشه‌ها و مطالعات پیرامون این منطقه نشان می‌دهد که 

بوده‌اند.«  از مناطق مهم مشرق زمین  بندرعباس دروازه تجارت شرق و غرب و  جزیره هرمز و 

کرده،  اظهارنظر  خلیج‌فارس  باستان‌شناسی  با  رابطه  در  که  دیگری  افراد  از   )۱۳۶۳ )ساکیس، 

باستان«  دوران  در  عربی  »خلیج  مجعول  دوجلدی  کتاب  مولف  وی  می‌باشد.  پاتس«2  »دانیل 

به همراه »لامبرگ  استان کرمان  تپه یحیی در  این محقق در حفریات  نماند که  ناگفته  است. 

اسلامی  انقلاب  از  بعد  اینکه  درک  با  و  است  کرده  نیز شرکت  هارواد  دانشگاه  از  کارلووسکی« 

برای خارجی‌ها در ایران دستک‌م تا مدتی امکان فعالیت باستان‌شناسی وجود نخواهد داشت. به 

شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس که در پی یافتن هویت ملی و گذشته تاریخی برای خود بودند، آورد. 

آخرین فردی که در موضوع مربوطه به آن پرداخته می‌شود، باستان‌شناس دانشگاه رم، »موریتسو 

توزی«3 است که قریب به ۲۰ سال در شهر سوخته استان سیستان و بلوچستان فعالیت کرده و 

به‌نوعی تمامی تجربیات و شهرت جهانی خویش در باستان‌شناسی را مدیون ایران است و بیش از 

۲۰ سال در همه نوشته‌ها و نقشه‌های خود از نام خلیج‌فارس استفاده کرده بود. در سال ۱۹۸۶ 

میلادی ‌کیباره تغییر جهت داده و نام جعلی خلیج عربی را در مقاله‌ای بکاربرده است )مجید‌زاده، 

۱۳۷۲: ۹ – ۳۸۸( که علت تغییر نظر ‌کیباره »توزی« جای سوال دارد. هر‌چند 24 سال بعد از 
1. Sykes Molesworth Sir Percy.
2. Daniel Thomas Potts.
3. Tosi, M.
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تاریخ مذکور توزی اعلام میک‌ند که »خلیج عربی« همان »دریای سرخ« بوده و نام دیگری ندارد 

)مرتضوی، گفتگوی شخصی: 2010(.

درواقع بهک‌رات فعالیت‌های باستان‌شناسی با اهداف سیاسی توسط محققین خارجی در ایران 

البته از دیدگاه مستشرقین و باستان‌شناسان و مسئولین خارجی این‌گونه  انجام پذیرفته است. 

تحقیقات امری مناسب و ملزوم برای منافع کشور خویش بوده است و متاسفانه این باستان‌شناسی 

ایران است که دیدگاه خاموشی نسبت به روکیرد سیاسی این دانش، داشته است. درصورتیک‌ه 

با  ناسیونالیستی  و  فرهنگی  تاریخی‌–  رهیافت  با  همچنان  خلیج‌فارس  کشورهای حوزه جنوبی 

همکاری برخی از باستان‌شناسان خارجی به تحقیقات خویش در حوزه خلیج‌فارس ادامه می‌دهند.

نتیجه‌گیری
اهمیت باستان‌شناسی سیاسی و تایکد بر کاوش‌ها و تحلیل‌های هدف‌دار در منطقه خلیج‌فارس 

نمی‌تواند از چشم پوشیده باشد. امنیت استراتژکی و ژئوپلیتکی این دریا و منافع کشورهای حوزه 

جنوبی خلیج‌فارس آنها را بر این داشته است که با باستان‌شناسی سیاسی توسط خارجی‌ها سعی 

بریتانیا ملموس‌تر است.  این ‌بین، نقش  باشند که در  این موضوع را داشته  تاریخ تراشی در  بر 

همچنین باید اذعان نمود فعالیت‌های باستان‌شناسی سیاسی برای هر کشوری از دیدگاه ذی‌نفع 

آن ضروری می‌باشد. منتها این باستان‌شناسی ایران می‌باشد که در منطقه خلیج‌فارس، سیاست 

کمک‌اری را در پیش ‌گرفته و این خاموشی فرصت مناسبی برای باستان‌شناسی کشورهای حوزه 

خلیج‌فارس مهیا کرده است. در صورتی با روکیردی تاریخی‌– فرهنگی و همچنین با مطالعه روند 

تغییرات فرهنگی منطقه خلیج‌فارس از دیدگاه باستان‌شناسی می‌توان در چگونگی اتخاذ سیاست 

تحولات معاصر کشور به منطقه مذکور یاری رساند.
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